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چكيده
هزارويک شب از کهن ترين نمونه هاي ادبي در جهان به شمار مي آيد. نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
از مجموعه هزارويک شب به زبان فارسي و خط نستعليق در سال ١٠٣٣ هجري قمري و زمان پادشاهي جهانگير 
در هند تحرير شده که تأثير عميق سنت هاي تصويري فرهنگ و تمدن هند و ايراني در آن ظهور يافته است. 
داستان سيف الملوک از اين مجموعه، حکايت شاهزاده اي است که عاشق پري زاده اي به نام بديع الجمال مي شود 
و به جست و جوي او باشخصيت هاي داستان به گفت وگو مي پردازد. هدف پژوهش، تحليل ارتباط متن و تصوير 
در نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال بر اساس نظريات باختين است. سؤال ها ي تحقيق عبارت اند 
از: ١.  چه ارتباط گفت وگومند و پيوستاري زمان و مکان بين متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال وجود دارد؟ ٢. نمود شباهت ها و تفاوت هاي گفت وگومندي ميان روايت داستان و نوع تصويرگري 
نگاره هاي اين نسخه، چگونه قابل بررسي است؟ روش تحقيق توصيفي تحليلي است و روش گردآوري اطلاعات 
کتابخانه اي از طريق فيش برداري و تصوير خواني است. نتايج پژوهش نشان داد بيان گفت وگومندي ميان عناصر 
روايي و تصويرپردازي اين نسخه از هماهنگي و غناي بسيار برخوردار است و با توجه به سنت هاي ايراني و 
فرهنگ بومي هند، انسان در پيوند با محيط و در مرکز توجه قرار مي گيرد که در اصل به طرح گفت وگومندي ميان 
آن ها پرداخته شده است. جهان فردي سيف الملوک به عنوان شاهزاده اي مستقل، بر ديگران برتري ندارد؛ بنابراين 
تأثيرات چندصدايي در جلوه هاي گوناگون ظهور يافته است. پيوستاري زمان و مکان نيز در متن و تصويرگري اين 
داستان از نسخه هزارويک شب قابل شناسايي است و هنرمند تصويرگر هم سو با روايت داستان اثري متناسب با 

گفت وگومندي و پيوستاري زمان و مکان در نظر باختين خلق کرده است.
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مقدمه
ادبي جهان  کهن ترين شاهکار هاي  از  يکي  هزارويک شب 
است. در اين مجموعه داستان، نشانه هايي از افسانه هاي 
هندي، ايراني، عربي، يهودي و مصري ديده مي شود. در 
پژوهش حاضر، نگاره پردازي هندي نسخه خطي داستان 
هزارويک شب  مجموعه  از  بديع الجمال  و  سيف الملوک 
به دوره  نگاره متعلق  اين  قرارگرفته است.  موردبررسي 
شاهي گورکاني هند است که هم زمان با حکومت سلسله 

صفوي در ايران به تحرير درآمده است.
شاهان گورکاني فرهنگ و تمدني را که در آن نشانه هاي 
دادند.  گسترش  هند  در  است  آشکار  ايراني  هنر  و  ذوق 
و  ملايم  رنگ آميزي  هند،  اسلامي  نقاشي  شيوه  ويژگي 
تجسم  درصحنه  ترسيم شده  افراد  به  که  است  متفاوت 
مي بخشد و با ترسيم افق رفيع مناظر نيز باعث ايجاد عمق 
خطي  نسخه  نقاشي هاي  در  ويژگي ها،  اين  که  مي شود 
است.  قابل مشاهده  بديع الجمال  و  سيف الملوک  داستان 
نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال در قرن 
هفدهم و زمان پادشاهي نورالدين محمد جهانگير حدود 
سال ۱۶۲۴/۱۶۲۳ ميلادي در هند و به زبان فارسي نگاشته 

و همراه با ۳۲ نگاره تصوير شده است.
در پايان متن اين نسخه کهن، کاتب تاريخ نسخه خطي را در 
سال ۱۰۳۳ در تقويم اسلامي ذکر کرده است. در توضيحات 
آمده است که داستان سيف الملوک و بديع الجمال را مي توان 
کرد.  جست وجو   ۱۸۴۲-۱۸۳۹ کلکته  چاپ  نسخه  در 
حکايت سيف الملوک، داستان شاهزاده اي است که عاشق 
پري زاده اي به نام بديع الجمال مي شود و به جست و جوي 
او به سفر مي رود و با مشقت و رنج بسيار سرانجام به 
خواسته خود مي رسد. محتواي نسخه و تصويرپردازي 

آن، حضور نوعي مکالمه را نشان مي دهد.
در اين پژوهش مطالعه چگونگي تداعي اين مکالمه در متن 
و تصوير نسخه مذکور موردتوجه است. رويکرد تحليلي، 
گفت وگومندي و پيوستاري زمان و مکان در نظريه باختين 
است. ميخاييل باختين، انديشمند تأثيرگذار سده بيستم در 
قلمرو نقد ادبي است و منطق مکالمه از انديشه هاي مهم در 
فلسفه او به شمار مي رود. او معتقد است ميان گفت وگومندي 
که  به گونه اي  دارد،  وجود  تنگاتنگ  رابطه  چند صدايي  و 
چندصدايي ويژگي منطق مکالمه است. در مکالمه گرايي 
توانايي برخورداري از آگاهي مبتني بر ديگربودگي است. 
نگاه و درک ديگري بر رفتار انسان تأثير مي گذارد و ديگران 

در جايگاه مخاطب قرار دارند.
به نظر باختين، درک موقعيت به منزله شناخت انسان از 
جهان است و راه رسيدن به آگاهي غني گفت وگو با ديگري 
است. هدف از اين پژوهش، تحليل ارتباط متن و تصوير در 
نسخه مصور داستان سيف الملوک و بديع الجمال بر اساس 
عبارت اند  تحقيق  سوال هاي  است.  باختين  مکالمه  منطق 
از ۱. چه ارتباط گفت وگومند و پيوستاري زمان و مکان 

بين متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال وجود دارد؟ ۲. نمود شباهت ها و تفاوت هاي 
تصويرگري  نوع  و  داستان  روايت  ميان  گفت وگومندي 

نگاره هاي اين نسخه چگونه است؟ 
به عنوان  گرايي  مکالمه  دارد  امکان  که  است  اين  فرضيه 
عنصري اساسي ميان متن روايت و تصويرگري داستان 
سيف الملوک و بديع الجمال قابل تحليل باشد و به صورت 
گفت وگوي ميان پيکره ها نمود يابد. گفت وگومندي در روايت 
حاضر با فرديت سيف الملوک شکل گرفته است و روشني 
ديگري  به وسيله  او  روي  پيش  اتفاقات  از  آگاهي  و  راه 
تکميل مي شود. وجود همين ويژگي ها، مي تواند زمينه هاي 
کاربست نظريات باختين را در تحليل نسخه مصور داستان 

سيف الملوک و بديع الجمال فراهم کند. 
پژوهش حاضر نخست به معرفي نظريات مهم باختين يعني 
مؤلفه هايي چون منطق مکالمه و چندصدايي مي پردازد و 
سپس تبيين انديشه هاي باختين را در متن و تصويرگري 
بديع الجمال  و  سيف الملوک  داستان  پردازي هاي  نگاره 
جست وجو مي کند. با توجه به تحقيقات پيشين كه محدود 
به بررسي درزمينه قصه شناسي و ريشه  يابي داستان هاي 
هزارويک شب بوده، پژوهش درباره اين نسخه با توجه به 
تئوري هاي باختين از نوآوري هاي متن حاضر است که بر 

اهميت و ضرورت اين تحقيق مي افزايد.

روش تحقيق
گردآوري  شيوة  و  است  تحليلي  توصيفي  تحقيق  روش 
اطلاعات کتابخانه اي از طريق فيش برداري و تصوير خواني 
دوره  تصويرگري  و  متن  پژوهش،  آماري  جامعه  است. 
گورکاني در هند، به ويژه نگاره هاي قصه  هزارويك شب، متن 
داستاني نسخه خطي و مصور سيف الملوک و بديع الجمال 
است که به صورت هدفمند، تعداد ١٤ نگاره موردبررسي 
حاضر،  پژوهش  در  باختين  نظريات  بيان  مي گيرد.  قرار 
اهميت مکالمه را روشن ساخته و رهيافتي است براي تحليل 
ارتباط متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال که در آن انسان، اهميت ويژه اي دارد. شيوه 
تجزيه وتحليل داده ها كيفي است. مدل مفهومي ۱ ساختار 

کلي پژوهش را نشان مي دهد.

پيشينه تحقيق
کاربست  نظريه زدگي:  «نقدِ  مقاله  در   (۱۳۹۵) امن خاني 
آراي  به  مربوط  مقالات  بر  تأکيد  با  نظريه ها»  نادرست 
باختين که در شماره ٤٠ نشريه پژوهش زبان و ادبيات 
فارسي به چاپ رسيده است به معناي انديشه و هم خواني 
و  پرداخته  معاصر  انسان  دغدغه هاي  با  باختين  نظريه 
کاربست نادرست نظريه منطق گفت وگوي باختين در تحليل 
برخي آثار را موردنقد قرار داده است. جي ژانگ و هونگ 
بينگ يو (۲۰۲۰) در مقاله «بازنگري در نظريه چندصدايي 
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و  انتقادي  ارزيابي  به  موضوع»،  و  تفسير  ميان  باختين 
موضوع  و  پرداخته  باختين  چندصدايي  نظريه  تاريخي 
سوبژکتيويته تفسير در دريافت و تدوين اين نظريه را بيان 
کرده اند. بر اين مبنا تفسير باختين از رمان داستايوسکي را 

نوعي تفسير ذهني دانسته اند. 
رامين نيا (۱۳۹۳) در شماره ۴ نشريه علمي پژوهشي ادبيات 
پارسي معاصر و مقاله اي تحت عنوان «تأملي در نقد روايت 
است  كوشيده  چندآوايي»  و  مکالمه اي  منطق  رويکرد  با 
شيوه تحليل و تطبيق مؤلفه هاي اساسي نظريه چندآوايي را 

در متن روايي بازنگري كند. 
معيني علمداري (١٣٨١) در مقاله «معرفي و نقد کتاب منطق 
گفتگويي ميخاييل باختين» که در شماره ١٢ مجله مطالعات 
که سبک  پرداخته  نقد  اين  به  است  رسيده  چاپ  به  ملي 
نگارش و استدلال باختين به گونه اي است که در آن هيچ 
قطعيت و تمام شدگي مشاهده نمي شود. درواقع باختين با 
موضوع سياسي خاصي به سراغ مسئله زبان مي رود و آن 

را در ارتباط با مسئله گفت وگو مطرح مي کند. 
گاردينر (۱۳۸۱) در شماره ۲۰ نشريه ارغنون و پژوهشي 
به  توسل  مفهوم  به  باختين»  معمولي  «تخيل  عنوان  با 
امر معمولي به عنوان نوعي تضمين امر غير ايدئولوژيک 
به  روزمره  زندگي  گسترده  ساختن  مستعمره  به آساني 
دست گفتارهاي مسلط و اعمال قدرت را به غفلت مي سپارد. 
پژوهشنامه  نشريه   ۵۷ شماره  در   (۱۳۸۷) مطلق  نامور 
علوم انساني و مقاله خود بانام «باختين، گفت وگومندي و 
چندصدايي: مطالعه پيشابينامتنيت باختيني» به بخشي از 

بينامتنيت، گفت وگومندي و چندصدايي پرداخته است. 

نظري (۱۳۹۰) در شماره ۱۷ نشريه نگره و پژوهشي تحت 
عنوان «کالبدشکافي تصويري از کتاب هزارويک شب» با 
تمرکز بر يک اثر نقاشي از صنيع الملک، با عنوان گفت وگوي 
هارون الرشيد و جعفر برمکي از کتاب هزارويک شب، عوامل 
مؤثر بر شکل گيري آن را موردمطالعه و بررسي قرار داده 

است. 
هينز (٢٠٠٨) در مقاله اي بانام «باختين و هنرهاي بصري» 
به درک زيبايي شناسي باختين و انديشه هاي ويژه او در 
تفسير آثار هنري مي پردازد. تودوروف (١٩٨٦) در کتاب 
انتشارات  باختين»  ميخاييل  گفتگويي،  «منطق  بانام  خود 
باختين  نظرات  تبيين  و  توضيح  به  منچستر،  دانشگاه 
درباره گفت وگومندي در علوم انساني و همچنين در هنر 
و ادبيات پرداخته است. زاپن (٢٠٠٤) در کتابي با عنوان 
«تولد دوباره گفتگو: باختين، سقراط و سنت بلاغت» که 
رسيده  چاپ  به  نيويورک  ايالتي  دانشگاه  انتشارات  در 
است، درک باختين از گفت وگوي سقراطي و اين تصور را 
بررسي مي کند که گفت وگو علاوه بر متقاعد کردن ديگري، 
راهي براي پاسخ گويي به خود و ديگران در برابر افکار، 

گفتار و رفتار است. 
کلارک و هولکويست (١٩٨٦) در کتاب «ميخاييل باختين»، 
زيربناي نظريه هاي باختين در زمينه هاي مختلف را تعمق 
کرده  بيان  ديگري  و  خود  بين  رابطه  درباره  او  بنيادين 
است. هولکويست (٢٠٠٢) در کتاب خود بانام «گفت وگو: 
باختين و جهان او» که توسط نشر روتلج چاپ شده است، 
به انديشه هاي مهم فلسفه مکالمه اي ميخاييل باختين اشاره 
داشته است. اين موارد غالباً به عنوان مطالعات کلي در حوزه 

نمودار مفهومي ۱. الگوي تحليل مباني نظريه منطق مکالمه باختين در نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال، مأخذ: نگارندگان، 
.۱۴۰۰



که همه چيز برايش فراهم بود، اما نداشتن فرزند در زندگي، 
او را بسيار غمگين مي نمود.(محجوب، ۱۳٨٢: ٥٤٣) در پي 
آرزوي شاه، سرانجام خداوند به او پسري بخشيد که نام 
او را سيف الملوک گذاشت و روزي در جامه حريري، نقش 
دختري پري صورت، به نام بديع الجمال را ديد و ناگهان 

است.  بيان شده  داستان  روايت شناسي  و  پردازي   نگاره 
بااين وجود پس از مطالعه و بررسي پژوهش هاي موجود 
مشخص گرديد تحقيقي جامع در حوزه چگونگي تحليل 
ارتباط متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال بر اساس منطق مکالمه باختين انجام نشده 

است.

منطق مکالمه
ميخاييل باختين (۱۹۷۵-۱۸۹۵) از بزرگ ترين و اثرگذارترين 
نظريه پردازان ادبي روس در سده بيستم به شمار مي آيد 
(ix :۱۹۸۶ ,Todorov). منطق مکالمه، اساس اصلي انديشه 
باختين درزمينه انسان شناسي فلسفي است.(احمدي، ۱۳۸۲: 
۱۰۲) انسان در ارتباط با ديگري موجوديت زنده مي يابد و 
واقعيت بنيادي هستي انساني در پيوند شخص با شخص 
ديگر نمود پيدا مي کند. (Buber, 1976: 101  در مکالمه گرايي 
آگاهي رابطه بر اساس پذيرش تفاوت ديدگاه هاي فردي و 
 ,Bakhtin).ديگري آشکار مي شود از چشم  ديدن جهان 
۱۹۹۹: ۸۳) باختين در ابتدا مکالمه گرايي را مختص گونه 
رمان اعلام کرد و داستايوفسکي را خالق رمان چندصدايي 
انواع  خوانش  براي  امروزه  باختين  انديشه هاي  دانست. 

گوناگون متن، به کار گرفته مي شود.(نولز، ۱۳۹۳: ۴-۳) 
که  است  ادبي  نثر  مشخصه  چندآوايي  باختين  نگاه  از 
موضع گيري هاي  رقيب  و  متعدد  صداهاي  آن  به موجب 
ايدئولوژيکي متنوع به نمايش گذاشته مي شوند و مي توانند 
به طور مساوي و فارغ از داوري يا محدوديت هاي نويسنده، 
در گفت وگو درگير شوند؛ بنابراين هيچ ديدگاهي بر ساير 
ديدگاه ها برتري نمي يابد و آگاهي هاي گوناگون، اعتباري 
برابر در متن پيدا مي کنند. نگاه آزادانه ي گفتمان هاي گوناگون 
مانع تسلط يک ديدگاه بر ديگر ديدگاه ها مي شود.(مکاريک، 
آثار  باختين چندصدايي مي تواند در  ازنظر   (۱۰۱ :۱۳۸۴
و انواع ادبي گوناگون ظهور و بروز داشته باشد.(نامور 
مطلق، ۱۳۸۷: ۳۰۲) تأکيد باختين بر چندآوايي بودن کثرت، 
کليت زدايي، تأکيد بر فرهنگ عاميانه ناهمگن، جدايي افکندن 
ميان فرهنگ رسمي، جديد و فرهنگ غيررسمي، همچنين 
برجسته کردن نقش دومي و عمده کردن سهم گفتگو در 
ساحت شناخت فرد است.(معيني علمداري، ۱۳۸۱: ۱۷۱) 
باختين بر حضور فراگير سويه بينامتني در سخن آگاه 
است و بين تقابل چند گويي و تک گويي به چندصدايي تأکيد 

(۱۳۱ :۱۹۸۵ ,Patterson).مي کند

نسخه خطي و مصور سيف الملوک و بديع الجمال
حکايت سيف الملوک و بديع الجمال، داستان جهان گشايي ها 
و دليري هاي شاهزاده سيف الملوک و حوادثي است که براي 
او درراه به دست آوردن و رسيدن به وصال بديع الجمال 
با  عاميانه،  قصه  هاي  بيشتر  مانند  داستان  مي دهد.  روي 
پادشاهي سال خورده به نام عاصم  بن  صفوان آغاز مي شود 

تصوير ١ . نسخه خطی و مصور سيف الملوک و بديع الجمال، مأخذ:
E-codices, 2013, Oct 7 

E-codices, 2013, Oct 7 :تصوير ٢ . صفحه ای از نسخه خطی، مأخذ

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

عاشق او شد. پس سفر آغاز گرديد. سيف الملوک و ديگر 
همراهانش به جزيره غولان رسيدند که زنگيان نام داشتند 
و خوراک آنان آدميان بود؛ بنابراين، دو نفر از يارانش را 
زنگيان دختري  پادشاه  بخورد.  را  ايشان  تا شاه  کشتند 
داشت که با ديدن سيف الملوک با او مهرباني کرد. سرانجام 

سيف الملوک از آن سرزمين رهايي يافت و به جزيره اي 
ناگهان بوزينگاني  از ميوه هاي درختان بخورد.  تا  رسيد 
او را احاطه کردند، سيف الملوک با ترس پيش رفت تا به 
قلعه اي رسيدند، در آنجا جواني را ديد و خوشحال شد 
و در صحبت با او حکايت زندگي خود را تعريف کرد و 
هرچه مي خواست در آن مکان يافت مي شد. پس از چند 
روزي که گذشت سيف الملوک با خداحافظي از جوان به 
سفر خود ادامه داد، ناگهان چيزي عجيب به سوي يکي از 
ياران سيف الملوک آمد، بر پشتش نشست و پاي خود را 
در گردن او فروبرد، او با فرياد به سيف الملوک گفت که 
ازآنجا دور شود. بدين ترتيب سيف الملوک تنها ماند و از آن 
مکان به سمت ديگري رفت. در فکر بود که به قصري رسيد 
و وارد شد. دختري را ديد، نزد او نشست و به گفت وگو 
پرداخت. نام او دولت خاتون، دختر تاج الملوک، پادشاه هند 
در شهر سرانديب بود که توسط پسر ملک ازرق، پادشاه 
پريان دزديده شده بود و مادرش زمان به دنيا آوردن او، 
در باغي به بديع الجمال نيز شير داد؛ بنابراين سيف الملوک 
در تلاش نابودي ملک ازرق برآمد تا بتواند دولت خاتون را 
از قصر آزاد کند. سرانجام پيروز شد. پدر دولت خاتون، 
سيف الملوک را گرامي داشت و به او گفت: به خاطر اين 
خوبي، از تو مي خواهم که در جاي من بر تخت بنشيني 
و حکمراني کني. سيف الملوک گفت آرزوي من رسيدن به 
بديع الجمال است. بديع الجمال نيز عاشق  او شد. آن ها با 
يکديگر عهد بستند که همراه هم باشند. پس ازآن بديع الجمال 
عفريتي را فراخواند تا سيف الملوک را بر دوش گيرد و به 
باغ ارم نزد جد او ببرد تا اجازه پيمان ميان انسيان و پريان 
را بگيرد که به رضايت انجاميد. در اين هنگام افرادي از 
قوم ملک ازرق، سيف الملوک را ديدند و او را به نزد پدر 
بديع الجمال  انتقام کشتن پسرش بردند.  ملک ازرق براي 
زماني که سيف الملوک را نيافت و فهميد که قوم ملک ازرق 
او را برده اند، بسيار غمگين شد و درنتيجه ملک شهيال 
براي آزادي سيف الملوک به مقابله با پدر ملک ازرق رفت 
و درنتيجه ميانشان صلح برقرار شد. سپس سيف الملوک 
 Macnaghten,).و بديع الجمال به وصال يکديگر رسيدند

663-603 :1839)(تصوير۱ و ۲).

چندصدايي در متن نسخه خطي داستان سيف الملوک و 
بديع الجمال

متن روايي و تصويرگري نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال از شگردهاي مختلفي براي گفت وگومندي و 
شناخت،  ابزار  کارآمدترين  است.  برده  بهره  چندصدايي 
ادراک و ارتباط انسان يعني زبان، محصول ديگري است 
 ,Bakhtin).و سخن همواره انباشته از صداي ديگران است
۱۹۸۶: ۸۹) در متن نسخه آمده است: «روزي از روزها 
ملک عاصم به بزرگان دولت که هر يک در مقام خويش 
داراي فرزند بودند حسادت نمود و با خود گفت: هرکس از 

تصوير ٣ . ملک عاصم بن صفوان در حال گفتگو با ديگران، مأخذ:
E-codices, 2013, Oct 7

تصوير ٤. ملک انگشتر پادشاهي را به ساقيان مي سپارد، مأخذ: همان

E-codices, 2013, Oct 7 :تصوير ٥ . عزم سفر، مأخذ



وجود فرزندي خوشحال است مگر من که فرزندي ندارم». 
(Macnaghten, 1839: 596)

تمامي  که  مقتدر  پادشاهي  به عنوان  بن  صفوان  عاصم  
خواسته هايش فراهم است، معرفي مي شود. ملک عاصم با 
همه دارايي هايش، فرزند ندارد. صداي اعتراض او بلندترين 
زاويه  بخش  اين  در  مي شود.  شنيده  که  است  صدايي 
داستاني چندگانه، گفتماني را براي پادشاه فراهم مي آورد، 
بنابراين جهان فردي عاصم  بن  صفوان به عنوان پادشاهي 
مستقل، به صداهاي ديگر اجازه حضور مي دهد. بدين گونه 
شخصيت هاي داستان فرصتي براي حضور مي يابند. از 
نگاه باختين گفتار هميشه با گفتار يا گفتارهايي ديگر در 
مکالمه  بنابراين  ۸۵)؛   :۱۳۹۰ مطلق،  (نامور  است  ارتباط 
 Holquist, 2002:).گرايي ريشه در تجربه اجتماعي دارد
42) پادشاه با ايده وزير که خدايي مهربان وجود دارد، 

 Macnaghten, 1839:).مي ماند زنده  او  دل  در  اميدي 
 (597

بر اين اساس تجربه اجتماعي و حياتي دوباره به نمايش 
از  بخش  اين  در  ترسيم شده  فضاي  و  مي شود  گذاشته 
به  با  با چندصدايي معنا مي يابد.  روايت داستان، هم سو 
دنيا آمدن سيف الملوک فرزند ملک عاصم و ساعد فرزند 
وزير، همگي غرق در خوشحالي شدند. سيف الملوک به طور 
غيرمستقيم عاشق بديع الجمال مي شود اما در جست وجوي 
سفر  به  زندگي،  از  پيش آمده  موقعيت هاي  و  رخدادها 
مي رود. ملاقاتي سرشار از گفت وگويي بين سيف الملوک و 
ديگر شخصيت ها پديدار مي شود. فهم وجود به عنوان امري 
مکالمه اي به اين معناست که واقعيت در يک موقعيت و يک 
 Holquist, 2002:).رويداد «خود» بودن تجربه مي شود
20) اين فهم در بخش هايي از داستان ديده مي شود. در متن 

نسخه آمده است: سيف الملوک از پدر خود براي شروع 
سفر اجازه مي گيرد. ملک عاصم، برخلاف خواست قلبي 
خود، به صداي پسرش گوش مي دهد و او را تا سوارشدن 
بر کشتي همراهي مي کند.(تسوجي تبريزي، ۱۳۹۰: ۱۷۶۰) 
پادشاه عاصم با همه عظمتش، اختيار را به پسرش مي دهد 
با  فردي  را  او  و  باشد  زندگي اش  تا خود تصميم گيرنده 

اعتماد و قوي مي بيند. 
بر اين مبنا نمود چندصدايي در اين قسمت از متن روايت 
نيز ظهور يافته است. پديدار شدن در مقام يک رويداد، در 
 Bergson,).است شناخت  قابل  خود  از  بيرون  جايگاهي 
جست وجوي  به  سيف الملوک  که  زماني   (1911: 5

بديع الجمال مي رود و در قايق با فغفور شاه ديدار مي کند، در 
گفت وگو با ديگري است. در متن روايت، اين گونه آمده است 
که: «اي ملک، اگر تو آن شهر و آن باغ همي خواهي بايدت 
به جزاير بلاد هند شد».(تسوجي تبريزي، ۱۳۹۰: ۱۷۶۱) 
سيف الملوک شاهزاده اي است که آگاهي از حقيقت را نزد 
ديگري مي يابد و اين شگرد زماني آشکار مي شود که او 
اندرز پيري را مي شنود و راهش را به سوي گلستان ارم پيش 

مي برد. گفتار دوسويه باعث ايجاد چندآوايي در اثر و ايجاد 
جهان بيني و ارزش هاي مخالف مي شود.(غلامحسين زاده، 

 (۱۲۲ :۱۳۸۷
بديع الجمال،  در جست وجوي  است:  آمده  نسخه  متن  در 
قوم زنگيان سيف الملوک و يارانش را محاصره کردند. دو 
تن از مملوکان را، به عنوان غذاي ملک ذبح کردند.(تسوجي 
تبريزي، ۱۳۹۰: ۱۷۶۴-۱۷۶۵) در اين قوم يکي پدر و يکي 
دختر، داراي دو صداي متفاوت هستند که يکي به شکنجه 
هر شخصيتي  درنتيجه  مهرباني.  به  يکي  آن  و  پرداخت 
با صداي خودش حرف مي زند و صداهاي مخالف وارد 
گردد.  مطرح  دوسويه  گفتار  تا  مي شود  داستان  فضاي 
آنچه قابل ملاحظه است، چندگونگي حاکم بر متن روايي 
با توجه به آفرينش شخصيت هاي نو و چندصدايي ميان 
با رويدادهاي غيرمنتظره در داستان است.  آن ها هم سو 
انسان غرق در يادآوري کلمات ديگران و پاسخ گويي به آن 

تصوير ٧. اندرز پير به سيف الملوک، مأخذ: همان

تصوير ٦. سيف الملوک و فغفور شاه، مأخذ: همان 

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۴۹

فصلنامة علمي نگره

يا در مخالفت و دفاع از گفتار ديگران، در مکالمه اي دروني 
با خود نيز قرار مي گيرد. از ديدگاه باختين «گفتار ديگري، 
 Bakhtin,).«عملي جدايي ناپذير در نظام رايج زبان است
366 :1981) از نمودهاي ديگر چندصدايي در متن داستان، 

مي توان به مکالمه دروني سيف الملوک براي انتقال افکار و 
احساساتش اشاره داشت. نظرهاي مختلف و انديشه هاي 
گوناگون که يکديگر را ستايش يا انکار مي کنند. درون گويي ها 
ماهيت گفت وگويي دارند و علاوه بر دسترسي مخاطب به 
آگاهي شخصيت ها، بازشناسي تفاوت هاي ميان آگاهي ها 

را نيز ممکن مي سازد.(مقدادي و بوباني، ۱۳۸۲: ۲۷) 
سيف الملوک در مونولوگي جدل گونه در تقابل با نويسنده 
به سرنوشت خود مي پردازد و براي از دست دادن يارانش 
مي دهد.  ادامه  خود  راه  به  دوباره  اما  مي شود؛  غمگين 
خود،  آن  طريق  از  تنها  است.  معرفت شناسانه  «گفت گو، 
 Haynes, 2008:).«مي شود قابل درک  جهان  و  ديگري 

297) در متن داستان جد بديع الجمال گفت: انسيان را با 

جنيان چه نسبت؟ سيف الملوک گفت: با تو عهد کنم که به 
ديگري نگاه نکنم و زود خواهي ديد که پيمان من درست 
و عهد من استوار است. در نسخه خطي و مصور داستان 
سيف الملوک، جهان بيني هاي متفاوت در گفتگو باهم قرار 
مي گيرند و از زبان شخصيت ها شنيده مي شوند. تقابل ميان 
انسيان و جنيان با مفهوم عاميانه عاشق شدن پيوند خورده 
از شخصيت هاي  به عنوان يکي  است. جد بديع الجمال که 
حرف هايي  که  است  فردي  مي شود،  بحث  وارد  جنيان 
مغاير با سيف الملوک را بيان مي کند. چندصدايي به همراه 
عدم برتري يک انديشه بر ديگر انديشه ها، اجازه حضور 
از داستان  اين بخش  در  را  ديگر  ايدئولوژي هاي  و  صدا 
در  که  است  شاهزاده اي  سيف الملوک  مي سازد.  آشکار 
اين حکايت دستور صادر نمي کند و در مقابل، جنيان نيز 
خود را برتر در امور نمي دانند زمان و مکان آن گونه که 
به تجربه سوژه ها درمي آيند باارزش شناختي هر فرد و 
داوري نسبت به يک زمان يا مکان خاص همراه اند، بنابراين 
درک انسان هرگز مطلق نيست، همواره با ارزيابي آنچه 

 (Holquist, 2002: 150).ادراک شده تکميل مي شود
در روايت داستان ملک ازرق گفت: تويي که پسر مرا بي گناه 
کشتي؟ سيف الملوک گفت: من او را بي سبب نکشته ام که 
 Macnaghten, 1839:).او به فرزند ملوک ستم کرده بود
658) با اين که سيف الموک پسر ملک ازرق را کشت اما قبل 

از هرگونه انتقامي، ملک ازرق نيز که از جنيان است حاضر 
تبريزي،  شد.(تسوجي  سيف الملوک  صداي  شنيدن  به 
۱۳۹۰: ۱۷۹۶) جنيان باوجود داشتن قدرت ماورايي خود، 
انسان مي شوند و  به خواست ملک شهيال تسليم عشق 
براي رهايي سيف الملوک تلاش مي کنند؛ بنابراين در متن 
نسخه، روايت آگاهانه اي بر پايه روابط گفتگومند صورت 

گرفته است.

چندصدايي در تصوير نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال

هنر و زندگي به عنوان دو موضوع جدا از هم قرار دارند. 
زندگي  سرگرم  ديگر  است،  هنر  مشغول  انسان  «وقتي 
نيست». آنچه ارتباط و تعامل ميانشان را به مقوله بنيادي 
تبديل مي کند، تنها وحدت پاسخ گويي است. هنر و زندگي 
به  پاسخ دهنده  عناصر  متفاوت،  مکان هاي  و  زمان  در 
 Bakhtin, 1990:).مي روند شمار  به  انسان  زيسته  تجربه 
پديده،  يک  وجوه  از  بخشي  به عنوان  آن ها  هردوي   (1
شکل هايي از بازنمايي اند که تنها در موقعيت مکالمه درک 
و  هنر  در  بنابراين  (Holquist, 2002: 109)؛  مي شوند 
زندگي پيوندي پاسخ دهنده و گفت وگومند بين اشخاص و 
 .(Haynes, 2008: 295-296) محيط اطراف برقرار است
همان طور که در تصوير ۳ ديده مي شود، ملک عاصم در 
حال گفت وگو با ديگران و در حال چاره جويي براي نداشتن 

تصوير ٩. توجه و مهرباني دختر ملک زنگيان، مأخذ: همان

تصوير ٨. نزد زنگيان، مأخذ: همان 



خاص با ساير افراد، اشياء و رويدادهاي جهان نقش شده 
 (Haynes, 2008: 294).است

زيستن انسان در جهان، مملو از ديگري و حضور ديگران 
جهان  در  نمي تواند  ديگري  حضور  بدون  انسان  است. 
زندگي کند و به تنهايي سازنده جهان باشد.(گاردينر، ۱۳٨١: 
٤٥) رنگ در اين اثر نقش مهمي در خلق تصوير ايجاد كرده 
است. بدين سبب رنگ ها بر هم اثر مي گذارند. در فرآيند خلق 
اثر هنري، تقابل و تعاملات منحصربه فرد رنگ ها، همچنين 
جهت گيري نشانه گذارانه آن، نمودي از چندصدايي به شمار 
مي رود. مکالمه بين نسبت خطوط و برخوردشان با يکديگر 
 Haynes,).نيز نشان از احساس و درک گفت وگويي دارد

 (2008: 297

به طورکلي در اين مجموعه اثر داستاني از رنگ هاي قرمز، 
و  اکر، مشکي  آبي،  بنفش،  نارنجي، سبز، زرد،  صورتي، 
سفيد استفاده شده است. کاربرد رنگ هاي متعدد، توجه و 
نگاه مخاطب را به سمت تمامي عناصر جلب مي کند. منبع 
نور مشخصي در تصوير وجود ندارد و کنتراست تيرگي 
خطوط  قلم گيري  است.  نمايان  رنگ  به وسيله  روشني  و 

فرزند به تصوير درآمده است. چندآوايي با عدم عمق ميدان 
مقامي و فقدان نمايش آرماني صورت همراه است. پيکره 
پادشاه، موقر در پيري با چهره اي ريش دار و هماهنگ با 
است.  ترسيم شده  ترکيب بندي  ديگر عناصر شاخص در 
ملاحظات ترکيب بندي و قرارگيري عاصم بر تختگاه، تاج 
و حرکت دست آغاز يک مکالمه را در زندگي او بازنمايي 
ملک عاصم،  لباس  براي  به کاررفته  رنگ هاي  اما  مي کند، 
ويژه او نيست و کاملاً متعادل با لباس زيردستانش ديده 
مي شود، مانند تنوع استفاده از رنگ نارنجي و بنفش هم 
در لباس پادشاه و هم در لباس خدمتکارانش. پراکندگي 
استفاده از رنگ به طورکلي مي تواند نشان دهنده چندصدايي 
ميان  باشد.  ديگر  بر شخص  يک شخص  برتري  عدم  و 
گفت وگومندي و چندصدايي رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد 
و چندصدايي ويژگي منطق مکالمه است. اين چندصدايي 
که در آن همه صداها به طور مساوي بازتابانده مي شوند 
موجب گفت وگومندي مي گردد.(پنجه باشي، ۱۳۹۶: ۱۳۷) 
در تصوير ۴ نيز ويژگي هاي ذکرشده مطرح است؛ بنابراين 
ملک، انگشتر پادشاهي را به ساقيان مي سپارد و با ويژگي 
حفظ فرديت، هم سو با آنان درصحنه قرار مي گيرد. تضادي 
بازنمايي نقش هاي داستاني ديده  اغراقي در  اندازه و  در 
نمي شود، اما چينش مکاني و هم نشيني نشانه ها مانند تاج و 
صندلي، شخصيت را متمايز از ديگران مي کند؛ بنابراين يک 
صداي منحصربه فرد در تصويرگري ملک شنيده مي شود 
که در تعامل با ساير صداها (ساقي ها) قرار دارد. ترسيم 
زيبايي شناسانه متفاوت شخصيت ها به معناي آفرينشي 
نو، به اين دليل است که پرسوناژها بتوانند ادراک و تجربه 
ازنظر  منحصربه فرد  انسان،  کنند.  بيان  را  خود  زيسته 
رابطه  يک  داراي  بنابراين  و  يافته  نمود  زماني  و  مکاني 

تصوير ١٠ الف. زمان ندامت، مأخذ: همان       

تصوير ١٠ ب. سرنوشت يار سيف الملوک، مأخذ: همان

تصوير ١١. ديدار با جد بديع الجمال، مأخذ: همان

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۵۱

فصلنامة علمي نگره

عناصر  كناره هاي  در  مرزها  کردن  مشخص  به صورت 
تصوير به کاررفته است. با توجه به تصوير ۳ و ۴ شکل هاي 
هندسي، غير هندسي و اندام وار نيز ديده مي شود. چهره ها 
هم به صورت نيم رخ و هم سه رخ قابل مشاهده است. خطوط 
منحني و نرم روي عمامه ملازمان پادشاه و لباس هايشان، 
تکرار خطوط در ريش هاي شخصيت ها، خطوط متقاطع و 

خطوط صاف و ممتد باعث ايجاد حرکت شده است.
تعامل  در  پويا  انسان  که  است  دنيايي  مکالمه اي،  جهان 
درون  حقيقت  و  دارد  قرار  با خود  و  ديگران  با  پيوسته 
 (Zappen, 2004: 47).مي گيرد شکل  انساني  روابط 
نگاره  اين  در تصوير ۵ مشاهده مي شود،  که  همان طور 
در  است.  سيف الملوک  ماجراجويانه  داستان هاي  شروع 
تصويرگري اين بخش از داستان، سيف الملوک براي اداي 
احترام به پدرش، خم مي شود و در اين هنگام ملک عاصم 
نيز  دست بر کمر او مي گذارد تا مانع اين کار شود، بنابراين 
هم سو با روايت داستان، تصوير عاصم  بن  صفوان نيز 
به عنوان فردي حامي نقش شده است و گفتارش سرنوشت 
سيف الملوک را مورد تأثير قرار مي دهد. سفر سيف الملوک 
آغاز مي گردد. برتري تصويرگري شاه و سيف الملوک با 
توجه به پوشش سر ترسيم شده است. بنا به تعبير باختين، 

حذف عوامل فردي در هر تجربه، عناصر مشترک و نمادين 
رويدادها را آشکار مي سازد. بر اين اساس حقيقتي مستقل 
از زمان و مکان درک مي شود. (عظيمي و عليا، ۱۳۹۳: ۹) 
تعدد انسان، با ويژگي هاي ظاهري خاص، تفاوت حالات 
آنان را نمايان مي سازد و نشان از روحيه اشخاص دارد 
(نظري، ۱۳۹۰: ۶-۷)؛ بنابراين در اين تصوير دو شخصيت 
وقتي در دو وجه متمايز بازنمايي مي شوند يکتايي و انزوا 
را نشان مي دهد. چندصدايي در تصوير نيز مانند روايت 
داستان، تجربه جديدي را براي سيف الملوک رقم مي زند 
و صداي او در پي يافتن عشق، قابل درک توسط پدرش 
ترسيم شده است. حركت در اين تصوير به صورت ريتم در 
استفاده از شخصيت هاي گوناگون، بافت هاي ترسيم شده 
دريا،  نقش مايه،  تکرار  با  سيف الملوک  لباس  روي  بر 
صخره ها و کوه ها، همچنين زاويه قرارگيري دست ها ديده 
مي شود که موجب گفت وگومندي ميان عناصر قابل ملاحظه 
است. بدين ترتيب محتواي نهفته در اثر، تعابير خاص و 
ايجاد فضاي هنرمندانه توسط خالق اثر در جهت رسيدن 
و  فعال  حضور  به  تا  است  بيان شده  به گونه اي  معنا  به 
برابر شخصيت ها اشاره شود (تصوير ۵ و ۶). «هر آنچه 
داراي معناست، به منزله بخشي از يک کليت بزرگ تر، درک 

تصوير ١٢. گرامي داشتن سيف الملوک، مأخذ: همان



ارتباط مستقيم بازندگي سيف الملوک قرار دارد؛ بنابراين 
که زندگي اش  به تصوير درآمده  به گونه اي  سيف الملوک 
را به عنوان گفت وگو درک کرده است و براي داشتن يار 
نگاره اي  هيچ  در  مي دهد.  اهميت  ديگري  سخن  به  خود 
سيف الملوک به تنهايي ديده نمي شود. در تصوير ۷ اشکال 
هندسي در ترکيب شکل غار، فرم دايره شکل تسبيح پيرمرد 
و همچنين سنگ هاي منحني شکل روي کوه ها به کاررفته 
است. اشکال غير هندسي را نيز مي توان در فرم گلبرگ ها و 
شاخه درختان، همچنين رحل پيرمرد اندرزگو مشاهده کرد. 
همان طور که در تصوير ۸ ديده مي شود، تصويرگري اين 

مي شود. همواره تعاملي ميان معاني در جريان است که 
هرکدام توان بالقوه مشروط کردن معاني ديگر را دارند و 
کاملاً در لحظه بيان مشخص مي شود که کدام معنا، چگونه 
و تا چه اندازه بر معناي ديگر تأثير مي گذارد. اين ضرورت 
گفت وگويي که حاصل ناگزير وجود پيشينه دنياي زبان 
نسبت به تک تک ساکنان فعلي آن است، وجود تک گويي 
واقعي را غيرممکن مي سازد».(نولز، ۱۳۹۳: ۳) چندصدايي 
در بسياري ديگر از قسمت هاي تصويرگري نسخه خطي 
حضور دارد، در تصوير ۶ و ۷، سيف الملوک در گفت وگو 
با ديگران ترسيم شده است. موضوع و معناي تصوير در 

چندصدايي در تصوير نسخه خطي چندصدايي در متن داستان شاخصه هاي نظريه 
منطق مکالمه

گفت وگو با ديگران در نگاره ها، در تصوير هم سو 
با روايت سيف الملوک خم مي شود و ملک عاصم 

نيز دست بر کمرش مي گذارد تا مانع اين کار 
شود.

تعامل بين ملک عاصم و ديگران، بخشيدن 
اختيار به سيف الملوک توسط پدرش عاصم  بن 
 صفوان، ايجاد جنبه هاي حسي و ارتباط مستقيم 

سيف الملوک با پديده هاي پيرامون.

انسان در ارتباط با 
ديگري

تفاوت ميان تيرگي پوست نشان چندآوايي است. 
ملک، انگشتر پادشاهي را به ساقيان مي سپارد و 
با ويژگي حفظ فرديت، هم سو با آنان درصحنه 

قرار مي گيرد.

کنار گذاشتن مرزها و پذيرش تفاوت ها، تغيير 
در رويکرد عاصم  بن  صفوان و اجازه حضور 

صداهاي ديگر.

آگاهي رابطه بر اساس 
پذيرش تفاوت ديدگاه ها

ريتم در استفاده از شخصيت هاي گوناگون در 
گفت وگو با ديگران. هيچ گاه سيف الملوک تنها 

نيست.

گوش سپردن به صداي ديگران توسط پادشاه 
ملک عاصم و پسرش سيف الملوک، مهم شمردن 

عقيده ديگري.

مکالمه گرايي يک تجربه 
اجتماعي

گفتگوي سيف الملوک باشخصيت هاي مصور در 
پي يافتن بديع الجمال.

روابط گوناگون و پوياي سيف الملوک 
باشخصيت هاي داستان در پي يافتن بديع الجمال.

ديدن جهان از چشم 
ديگري

تباين رنگ و گردش آن در پرسوناژها، 
نمايش جهان مستقل هر گروه، حضور صدا و 
انديشه هاي مخالف، همچنين عقيده هاي موافق 
و حضور همدلانه، نشانه چندصدايي است، 

گفت وگوي ميان جنيان و انسيان قابل مشاهده 
است.

وجود دو ديدگاه متفاوت در يک قوم، يکي پدر 
شکنجه گر و ديگري دختر مهربان، هماهنگي 

عناصر بر اساس روايت داستان.

نمايش صداهاي متنوع 
اما مساوي

عدم پرسپکتيو مقامي و فقدان نمايش آرماني، 
عدم برتري يک شخص بر ديگري، قرارگيري 

هم سو با ديگران.

حضور متنوع شخصيت ها به ويژه تقابل دو گروه 
مختلف انسيان و جنيان به همراه جايگاه برابر 

ايدئولوژي ها و تقسيم صدا ميان افراد نقش شده 
در روايت داستان.

نگاه آزادانه گفتمان 
بدون تسلط يکي بر 

ديگري

شدت تعجب و افسوس سيف الملوک در تصوير 
انگشت به دهان گذاشتن شخصيت، گفت وگوي 

دروني را نشان مي دهد.

گفت گوي دروني سيف الملوک در غم از دست 
دادن يارانش.

چندصدايي پديدار شدن 
در مقام يک رويداد در 

جايگاهي بيرون از خود 
و قابل شناخت

جدول ١ . تحليل مدل چندصدا يي باختين در محتواي داستان و تصاوير نسخه خطي سيفالملوک و بدي عالجمال، مأخذ: نگارندگان ۱۴۰۰، 

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۵۳

فصلنامة علمي نگره

بخش از داستان به دو گروه متفاوت اشاره دارد. زنگيان 
داراي  يارانش  با  همراه  سيف الملوک  و  تيره  باپوستي 
پوستي روشن مشاهده مي شوند. تفاوت در تيرگي پوست 
نشان دهنده پليدي مطلق يک قوم و تک صدايي حاکم بر آن 
نيست، بلکه به چندآوايي و تنوع ميان صداهاي موجود در 
مقابل  در  که  است. سيف الملوک  اشاره شده  زنگيان  قوم 
پادشاه زنگيان زانوزده بود، در نگاره ي ديگر و تصوير ۹، 
به واسطه صداي دختر ملک زنگيان در جايگاه والايي قرار 
گرفت. حرکت در اين پيکره ها نيز به خوبي نمايش داده شده 
است و حالت هاي مختلف انساني ديده مي شود. درنتيجه 
دونگاره  هر  در  است.  ايجادشده  تصوير  در  گفت وگو 
تقسيم بندي مکان هاي تعريف شده در متن داستان، به وسيله 
خط و رنگ بازنمايي شده است. از خطوط صاف، منحني 
و بريده بريده استفاده شده است و هم اشکال هندسي و هم 
غير هندسي مشاهده مي شود. ريتم بصري در تصوير ۸ 
با تکرار در نقوش کوه ها، جهت قرارگيري شمشير، سپر 
و دست ها، همچنين تکرار خطوط مواج دريا همراه است. 
در تصوير ۹ نيز ريتم و حرکت در تکرار خطوط آجر هاي 
ديوار، نقاط گردنبند و تکرار نقش مايه روي لباس ها ديده 

مي شود.
فعاليت زيبايي شناسانه باختين به درک و تجربه انسان 
بازمي گردد. (Haynes, 2008: 293) چيدمان هاي عناصر 
پيوند  در  گفت وگويي  به عنوان  هنري  اثر  در  يک تصوير 
ميان محيط، ارتباطات شکل دهنده با اشخاص، مکان ها و 
يا رويدادها قرار مي گيرد.(Ibid: ۲۹۶) به اعتقاد باختين، در 
فرايند ارتباط، فرد پيش از آن که خود باشد، ديگري است؛ و 
تفكر از درون همين جريان به وجود مي آيد، به عبارت ديگر 
گفت وگو با نفس خويش، ابتدا در نقش يك ديگري خاص و 
بعد در نقش يك ديگري عام تعميم يافته است؛ بنابراين فرد 
 Holquist,) .درمي يابد كه تفكر همان گفتار دروني است
مي شود  ديده  تصوير ۱۰  در  که  همان طور   (2002: 54

تصويرگر براي نشان دادن اتفاقي که در متن ماجرا رخ داده 
است، شدت تعجب و افسوس سيف الملوک را با انگشت بر 
بر  نگارگر  تأکيد  است.  کرده  ترسيم  او  گذاشتن  دهان 
موضوع مي تواند نشان دهنده صداي دروني سيف الملوک 
باشد. انگشتي که به دهان برده شود نشانه نوعي احساس 
بااحساس  هم  گاهي  و  تعجب  مواقعي حس  در  که  است 

ندامت و يا تفکر همراه است.(زارع ابرقويي، ۱۳۹۹: ۱۸۳) 
در تصوير ۱۰ و سمت راست نگاره، تباين رنگ نارنجي در 
لباس سيف الموک و همچنين پرنده اي که يار او را مي برد، 
نشان دهنده عنصر غالب و مسلط تصوير است. شايد بتوان 
گفت سيف الملوک در پي آرزويي است که بجاي تسلط پرنده 
بر يارش، او مي توانست نجات دهنده باشد. به طورکلي تنوع 
رنگي بين پرسوناژ هاي حاضر درصحنه در حال چرخش 
است. خطوط صاف و منحني در اين تصوير چشمگير به 
نظر مي رسند. اشکال هندسي در طرح بدن پرنده، اژدها و 
همچنين اشکال غير هندسي در فرم ريشه درخت، لانه پرنده 
در سمت راست و بالاي تصوير نمايان است. همان گونه 
که در تصوير ۱۱ مشاهده مي شود تنوع اجتماعي و تعدد 
لحن ها باعث به تصوير کشيدن افکار و عقايد شخصيت ها 
شده است. اين تضاد در فضاي ترسيم شده اطراف اين دو 
شخصيت در نگاره اي مربوط به ديدار سيف الملوک با جد 
مي شود؛  مشاهده  جداگانه  مکاني  به صورت  بديع الجمال 
درآمده  نمايش  به  گروه  دو  هر  مستقل  جهان  بنابراين 

است. 
بر اين مبنا مخاطب شاهد حضور شخصيت هاي متفاوتي 
است که موجب بروز صدا و انديشه هاي مخالف مي گردد. 
چندصدايي با حضور جهان بيني هاي مختلف در تصوير 
نمايان است. «منطق مكالمه نه فقط از طريق هم سخني، بلكه 
از طريق حضور همدلانه با خود و ديگران شكل مي گيرد 
و گسترش مي يابد».(رامين نيا، ۱۳۹۳: ۱۴۶) همان طور که 
در تصوير ۱۲ ديده مي شود پيکره سيف الملوک و جنيان 
در يک تصوير که پس زمينه اي يکسان دارد ترسيم شده اند.  
برتري دو گروه جنيان و انسيان، به طور نمادين در ترسيم 
بال براي جنيان آورده شده است و در مواقعي نيز مانند 
تصوير ۱۳ و ۱۴ با بدن هايي رنگي پوشيده با دامني کوتاه 
به همراه شاخ روي سرشان نقش شده اند؛ اما درنهايت همه 
عناصر در مکالمه با يکديگر قرار دارند و سخن ها به يک 
اندازه برابرند. با توجه به تصوير ۱۴ نيز تصويرگر براي 
ابراز توجه ملک شهيال به سيف الملوک، بدن او را هم رنگ 
لباس سيف الملوک ترسيم کرده است که مي تواند همدلي و 

حضور برابر آن ها نسبت به هم را نشان دهد. 
توصيف فضا همراه با ساختار ترکيب بندي، دو نيروي مهم 
تصوير يعني ملک شهيال و سيف الملوک را موردنظر قرار 
چندصدايي  به سمت  تصوير  فضاي  بنابراين  است؛  داده 
پيش مي رود. ديگر عناصر بصري در تصوير ۱۳،۱۲ و ۱۴ 
استفاده از خطوط صاف و منحني، اشکال هندسي و غير 
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هندسي، ترکيب رنگي متنوع و ترسيم فضاي شلوغ است 
که باعث ايجاد حرکت نيز شده است. هر گفتار همواره با 
درمجموع  روابط  تمامي  و  است  مربوط  ديگر  گفتارهاي 
«به عبارت ديگر   (Todorov, 1986: 60).هستند بينامتني 
متن مفهومي تكراري است. هر لايه ي متني خود متني است 
كه در كنش متقابل با لايه هاي متني ديگر (متن هاي ديگر) 
اين روند  دامنه ي متن بودگي خود را گسترش مي دهد و 
داستان  اين  است».(سجودي، ۱۳۹۸: ۲۰۴)  بي پايان  و  باز 
با آوردن حکايت هاي گوناگون و روايت هايي از سرگذشت 
سيف الملوک، باعث ايجاد فضايي بينامتني در نسخه کهن 
سيف الملوک و بديع الجمال شده است که با بيان رويدادهايي 
مکالمه اي  رابطه اي  در  شخصيت ها  زندگي،  در  عيني 
قرارگرفته اند، بنابراين بر ويژگي منطق مکالمه اثر افزوده شده 
و فضايي به دوراز پيش داوري خلق شده است. جدول ۱. تحليل 
مدل چندصدايي باختين در محتواي داستان و تصاوير نسخه 

خطي سيف الملوک و بديع الجمال، مأخذ: نگارندگان، ۱۴۰۰

داستان  خطي  نسخه  متن  در  مکان  و  زمان  پيوستار 
سيف الملوک و بديع الجمال

و  نشدني  تکرار  گفتمان  يک  در  انسان،  زيستن  موقعيت 
 Voloshinov,) مي گيرد.  شکل  تاريخي  منحصربه فرد 
106 :1976) مفهوم کرونوتوپ درزمينه درک روايت به 

کار مي رود و به پيوستگي خاصي از زمان و مکان دلالت 
تجلي يافته  تاريخي  روايي  اشکال  برخي  در  که  مي کند 
ميان  پيوند  کرونوتوپ،   (Holquist, 2002: 107).است
طرزي  به  ادبيات  در  که  است  مکاني  و  زماني  روابط 
هنرمندانه بيان شده است..(Bakhtin, 1981: 84) بررسي 
تصويرگري  در  و  درون متن  مکاني،  و  زماني  عناصر 
اهميت  بديع الجمال  و  سيف الملوک  داستان  نگاره هاي 
است:  آمده  داستان  متن  در  که  همان گونه  دارد.  بسيار 

ملک  آمد،  زير  به  تخت  از  و  بگريست  اندوهي  در  «ملک 
از شدت شادماني برخاسته دست خادم ببوسيد و او را 
 (Macnaghten, 1839: 596-604).«داد بزرگ  خلعتي 
کرونوتوپ در روايت حاضر با آماده سازي فضايي مناسب 
براي رخدادهاي داستان با ملک عاصم همراه مي شود که 
توسط نشانه هاي زماني قابل بيان است. از ابتداي داستان 
اهميت زمان براي ملک عاصم که در حال پيري فرزندي 
ندارد، در مکاني که قصر خود اوست مشاهده مي شود. 
کرونوتوپ قصر و ديدار به منظور مشورت ملک عاصم با 
همراهيانش درروند داستان و سرنوشت شخصيت ها داراي 
اهميت است. پيوستار زماني و مکاني براي سيف الملوک، 

اميدبخش است. 
ديدار  لحظه  در  داستان  روايت  در  کرونوتوپ  بيشترين 
براي سلطنت  که سيف الملوک  جامه اي  ميان  بديع الجمال 
هديه گرفته بود قابل مشاهده است. «پس چون بامداد شد 
سيف الملوک برخاسته بر تخت بنشست و آن قبا از خود دور 
نمي کرد».(تسوجي تبريزي، ۱۳۹۰: ۱۷۵۸) لحظه ناآرامي و 
عاشق شدن سيف الملوک در قصر، ريشه سفرهايي را شکل 
مي دهد که او به جست وجوي موقعيت ها و رخدادهايي که 
داده  انجام  داستان  در طول  باشد  بديع الجمال  از  نشاني 
است. لحظات بحراني که در زندگي شخصيت هاي ديگر 
تأثيرگذارند و بازتاب متمايز سيف الملوک به يک زمان و 
مکان خاص، درک او را متفاوت از ديگران نشان مي دهد. 
اين جايگاه معناي روايي را مشخص مي کند و پيرنگ اصلي 
داستان را مي سازد؛ بنابراين شخصيت ها در شرايط زماني 
و مکاني خاص خود خلق مي شوند، درنتيجه مخاطب با 
انديشيدن در چنين فضايي معناي متن، تصوير، همچنين 
مي کند.  درک  را  شخصيت  هر  جايگاه  و  آن  رويدادهاي 
قابل تصور  جهان  هر  بنيادي  مقوله  کرونوتوپ  مفهوم 
است.(Todorov, 1986: 83) سيف الملوک، در مکاني به 
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 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

نام باغ ارم که او از ابتدا به دنبال شناخت اين مکان براي 
اهميت زمان براي  رسيدن به وصال بود، قرار مي گيرد. 
رهايي  براي  او  که  زماني  مي گردد،  آشکار  سيف الملوک 
مي شود.(تسوجي  ديگري  ماجراي  وارد  خاتون  دولت 
به  باغ  در  سيف الملوک   (۱۷۷۳-۱۷۷۱  :۱۳۹۰ تبريزي، 
تماشا پرداخت که ناگاه پنج تن از طايفه ملک ازرق او را 
ديدند و گفتند که: اين کشنده پسر ملک ازرق است؛ بنابراين 
 Macnaghten,).با حيله اي او را برداشته و به هوا پريدند
657 :1839) پس از آن که سيف الملوک با توجه به تمام 

رويدادهاي پيش آمده درنهايت به باغ ارم رسيد تا خانواده 
بديع الجمال را ببيند، اتفاقات پرتنشي رقم خورد.

پيوستار زمان و مکان در تصوير نسخه خطي داستان 
سيف الملوک و بديع الجمال

زمان و مکان يکي از عناصر مهم در تجزيه وتحليل متون به 
شمار مي آيد که به مضمون نيرو مي بخشد.(مقدادي، ۱۳۹۳: 
۳۱۸) در نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال، 
رويدادهاي خاص  و  تصوير  در  موجود  کرونوتوپ هاي 
به خوبي از يکديگر متمايز هستند. انواع سخن کيفيتي تاريخي 
دارند که حاصل تلاقي خصوصيات اجتماعي، صوري و 
همچنين پاره اي از خاطره جمعي اند. گونه هنري در زمان 
حال زندگي مي کند، اما همواره به گذشته خود بازگشت دارد 
 (Todorov,1986: 84).و آن را در خاطر زنده مي سازد

همان طور که در تصوير ١٥ ديده مي شود، کرونوتوپ در 
لحظه اي نمايان است که سيف الملوک، چهره بديع الجمال را 
ميان جامه مي بيند و در اين زمان و مکان رويداد درمي يابد 
که عاشق بديع الجمال شده است. هنرمند پيوستار زمان و 
مکان روايت را در تصوير، با ترسيم مکاني که به طور خاص 
مي دهد.  نمايش  است  گرفته شده  نظر  در  اتفاق  اين  براي 
وجود فرش با نقوش اسليمي و نمايش زميني شخصيت ها 
که  مي شود  مشاهده  آسمان  ترسيم  با  هم زمان  به طور 
مي تواند مضمون جايگاه مقدس را به همراه داشته باشد، به 
جايگاهي ميان زمين و آسمان و سختي هاي رسيدن به عشق 
اشاره دارد. بر اين مبنا نشستن به دور سفره و نگاه خيره 
سيف الملوک به نقش بديع الجمال ميان جامه که به همراه دو 
بال و لباسي به رنگ نارنجي و هم رنگ بالباس سيف الملوک 
ديده مي شود، مي تواند نشان دهنده، شکوه، جلال و عظمت 
لحظه عاشق شدن سيف الملوک باشد. «کرونوتوپ هايي که 
در جهان بازنموده در اثر منعکس و خلق شده اند، از ميان 
کرونوتوپ هاي واقعي جهان انسان پديدار گشته اند. جهاني 

(Bakhtin, 1981: 253).«که منبع بازنمايي است
 کرونوتوپ مهم ديگري که در تصوير ١٦ ديده مي شود، 
لحظه اي است که ياران پدر ملک ازرق، سيف الملوک را در 
باغ ارم مي بينند و او را دزديده و با خود به آسمان مي برند. 
سيف الملوک در مرکز تصوير، به همراه دو شخص ديگر 
ميان زمين و آسمان و  لحظه دوگانگي  و در  قرارگرفته 
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نتيجه
نسخه خطي و مصور سيف الملوک و بديع الجمال در کتابخانه نسخه خطي کلني سوئيس، الگويي کامل از 
نسخه هاي خطي هزارويک شب است. دعوت حاکمان گورکاني و مهاجرت هنرمندان دربار صفوي به هند، 
سبب انتقال بسياري از انديشه هاي هنري ايراني در مکتب نگارگري گورکاني شد. سنت هاي تصويري با حفظ 
ارزش هاي هنري در بطن تمدن اسلامي تداوم يافت و هنرمندان به خلق دستاوردهاي شگرف و تجربه هاي 
نويني دست زدند. ميخاييل باختين، نظريه پرداز ادبيات در قرن بيستم است که انديشه منطق گفت وگويي را 
مطرح کرد. باختين چندصدايي را معيار مکالمه قرار داد و از مؤلفه هايي همچون منطق  مکالمه، سخن گفت 
و آن ها را در تقابل با تک صدايي مطرح نمود؛ بنابراين نظام استبدادي و تک آوايي حاکم را به چالش کشيد. 
فرديت و زندگي زماني ارزشمند است که در تعامل و گفت وشنود با ديگري باشد. تک صدايي و چندصدايي 

منطق مکالمه 
باختين

پيوستار زمان و مکان در متن 
تصوير

پيوستار زمان و مکان در عناصر بصري تصوير

کرونوتوپ (پيوستار 
زمان و مکان) در 

تصوير ۱۵

لحظه عاشق شدن سيف الملوک در 
هم زماني مکان ترسيم شده زمين و 

آسمان.

وجود زمين و فرش با نقوش اسليمي به همراه نمايش آسمان، 
ايجاد فضايي مقدس گونه به نشانه جايگاهي ميان زمين و 

آسمان و سختي هاي رسيدن به عشق، نگاه خيره سيف الملوک 
به نقش بديع الجمال ميان جامه، ترسيم بال و لباسي به رنگ 

نارنجي براي بديع الجمال هماهنگ با جامه سيف الملوک 
نشان دهنده، لحظه ناب عاشق شدن سيف الملوک است.

کرونوتوپ (پيوستار 
زمان و مکان) در 

تصوير ۱۶

زمان دزديده شدن سيف الملوک توسط 
ياران ملک ازرق در مکان باغ ارم.

ترسيم سيف الملوک در مرکز نگاره، به همراه دو شخص ديگر، 
اشاره به موقعيتي فراتر از لحظات زميني و نمايش دوگانگي 

ميان زمين و آسمان و کشمکش ميان مرگ و زندگي.

نتيجه: پيوستار زماني و مکاني در تصوير نسخه خطي حاضر، با همراهي سيف الملوک به صورت يك تماميت آشکار قابل مشاهده است. 
پس ازآن نيز، پيوستار زمان و مكان به گونه اي با يکديگر گره خورده اند که نشان دهنده ي اهميت عناصر بصري نقش شده در تصوير و 

زندگي سيف الملوک اند.

جدول ۲. تحليل پيوستار زمان و مکان باختين در تصويرگري داستان سيف الملوک و بديع الجمال، مأخذ: همان، 

است.  درآمده  نمايش  به  زندگي  و  مرگ  ميان  کشمکش 
موقعيت، جايگاهي است که به واسطه نسبتش با عناصري 
 Holquist,) .در مکان که غير از خود هستند تعريف مي شود
از جهان  ادراک  و  باختين شناخت  نظر  به   (2002: 149

محدود به موقعيت است و راه شناخت خود و نزديک شدن 
 Linell, 2008:).به ادراک غني، گفت وگو با ديگري است
25)  مکان و زمان در کنار هم معنايي زنده و حقيقي به 

اثر مي بخشد و با قهرمان داستان وزندگي اش، پيوندي مهم 

و باارزش ايجاد مي کند (Bakhtin, 1981:120)؛ بنابراين 
در تصويرگري و متن روايي داستان، زمان و مکان در 
درآميخته اند و سرنوشت  يکديگر  با  پيوستاري هماهنگ 
هر  با  و  مي دهند  قرار  نو  چالشي  در  را  سيف الملوک 
کرونوتوپ در تصوير و داستان، سيف الملوک وارد ماجراي 
بزرگ تري مي شود. کرونوتوپ هاي موجود، ارزش زمان و 
مکان را در اين داستان به خوبي آشکار مي کند و بيان گر 

لحظات حقيقي و بااعتباري هستند که به وقوع مي پيوندد.

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 
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از مهم ترين مشخصه هاي منطق مکالمه هستند. سرتاسر داستان سيف الملوک و بديع الجمال از حکايت هايي 
در امتداد يکديگر تشکيل شده است که هرکدام به شيوه اي پيوسته و تأثيرگذار بر رويداد ديگري است و 
معاني جديدي را روشن مي سازد و اهميت موضوع عشق و گفت وگومندي ميان شخصيت ها براي رسيدن 
به هدف نهايي را بازگو مي کند. علاوه بر متن روايي داستان، در سنت تصويرپردازي نسخه خطي و مصور 
سيف الملوک و بديع الجمال، اهميت برابر تمامي عناصر و اجزاي تصوير و تنوع حالت کلي صحنه ها قابل مشاهده 
است. با توجه به تصاوير مورد تحليل، شاه در نسخه خطي سيف الملوک و بديع الجمال گفتماني سلطه طلب 
و تک گويانه ندارد، بنابراين گفت وگويي بين پيکره ها نشان مي دهد که قدرت اصلي شاه بين ديگر عناصر 
تقسيم شده است و به صورت چندگونه در گفتمان تصوير ديده مي شود. تک چهره اي به تنهايي از ملک عاصم 
و پسرش سيف الملوک ديده نمي شود. همچنين رسيدن به خواسته و مقصود سيف الملوک، با چندصدايي 
ميان شخصيت هاي ديگر به موازات متن داستان و تصويرگري همراه است. در مجالس ترسيم شده اين نسخه 
شخصيت ها و به خصوص انسان به طور وسيع و در ارتباط با محيط هستند. نظام بندي و ساختار فضا نيز 
بسيار غني ترسيم شده است. دنياي سيف الملوک، با همه فراز و نشيب ها دنياي اهميت بر سخن ديگري را به 
نمايش مي گذارد و نشان دهنده چندصدايي است. بدين ترتيب منظور موردنظر کاتب و تصويرگر به طور عيني 
در فضايي گفت وگومند ترسيم شده است. اين مضمون در داستان تکرار مي شود و درنتيجه سيف الملوک با 
حضور صداي ديگران به آگاهي و خواست خود مي رسد. در منطق مکالمه باختين، پيوستار زمان و مکان 
نيز داراي اهميت ويژه اي است. موقعيت هاي اجتماعي و تعامل متعدد سوژه ها مفهوم کرونوتوپ را آشکار 
مي سازد که به عنوان جايگاهي مستقل توسط هر فرد درک مي شود؛ بنابراين پيوستار زمان و مکان، در متن 
داستان سيف الملوک و بديع الجمال و در تصاوير نسخه خطي، هم سو با يکديگر قرار دارند و نمايانگر اهميت 
زندگي هر شخصيت در زمان و مکان خاص خود است. کرونوتوپ در متن روايي، سرنوشت شخصيت ها 
را تحت تأثير قرار مي دهد و با هر کرونوتوپ در داستان، موقعيت جديدتري نمايان مي شود. پيوستار زمان و 
مکان در تصاوير نيز، موقعيت ويژه هر شخصيت را تداعي مي کند که به واسطه عناصر بصري خاص خود 

به نمايش گذاشته شده است.

منابع و مأخذ
احمدي، بابک، (١٣٨٢)، ساختار و تأويل متن، تهران، نشر مرکز.

امن خاني، عيسي، (١٣٩٥)، نقد نظريه زدگي: کاربست نادرست نظريه ها با تأکيد بر مقالات مربوط به آراي 
باختين، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره ٤٠، ص ١٥٥-١٨٥.

پنجه باشي، الهه، (١٣٩٦)، بررسي بازتعريف گفتگومندي در آرا ميخاييل باختين با نقاشي هاي فتحعلي شاه در 
دوره اول قاجار، پژوهش هاي انسان شناسي ايران، دوره هفتم، شماره ٢، پاييز و زمستان، ص ١٣٥-١٥١.

تسوجي تبريزي، عبداللطيف، (١٣٩٠)، هزارويک شب، تهران، نشر هرمس.
تودوروف، تزوتان، معيني علمداري، جهانگير، (١٣٨١)، نقد و معرفي کتاب: منطق گفتگويي ميخائيل باختين، 

مطالعات ملي، شماره ١٢، ص ١٦١-١٧٥.
رامين نيا، مريم، (١٣٩٣)، تأملي در نقد روايت با رويکرد منطق مکالمه اي و چندآوايي، نشريه ادبيات پارسي 

معاصر، شماره ٤، ص ١٤٣-١٦٤.
زارع ابرقويي، احمد، (١٣٩٩)، واکنش تعجب (انگشت به دندان/دهان گرفتن)، در شعر و نگارگري ايراني، 

نشريه مطالعات هنر اسلامي، دوره ١٦، شماره ٣٨، ص ١٧٧-١٩٥.
سجودي، فرزان، (١٣٩٨)، نشانه شناسي کاربردي، چاپ ششم، تهران، نشر علم.

عظيمي، حسين؛ عليا، مسعود، (١٣٩٣)، نسبت متن و صداي ديگري در انديشه باختين، فصلنامه کيمياي هنر، 



شماره ١٣، ص ٧-١٦.
غلامحسين زاده، غريب رضا؛ غلام پور، نگار، (١٣٨٧)، ميخاييل باختين، زندگي، انديشه ها و مفاهيم بنيادين، 

تهران، نشر روزگار.
گاردينر، مايکل، (١٣٨١)، تخيل معمولي باختين، ترجمه يوسف اباذري، فصلنامه ارغنون، شماره ٢٠، ص ٣٣-٦٦.

محجوب، محمدجعفر، (١٣٨٢)، ادبيات عامه ايران، مجموعه مقالات درباره افسانه ها و آداب ورسوم مردم 
ايران، تهران، نشر چشمه.

مقدادي، بهرام؛ بوباني، فرزاد، (١٣٨٢)، جويس و منطق مکالمه رويکردي باختيني به اوليس جيمز جويس، 
پژوهش زبان هاي خارجي، شماره ١٥، ص ١٩-٣٠.

مقدادي، بهرام، (١٣٩٣)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر، تهران، نشر فکر روز.
مکاريک، ايرنا ماريا، (١٣٨٤)، دانش نامه نظريه هاي ادبي معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران، 

نشر آگه.
نامور مطلق، بهمن، (١٣٩٠)، درآمدي بر بينامتنيت، تهران، نشر سخن.

نامور مطلق، بهمن، (١٣٨٧)، باختين، گفتگومندي و چندصدايي مطالعه پيشابينامتنيت باختيني، پژوهشنامه 
علوم انساني، شماره ٥٧، بهار، ص ٣٩٧- ٤١٤.

نظري، فاطمه، (١٣٩٠)، کالبدشکافي تصويري از کتاب هزارويک شب، نشريه نگره، دوره ٦، شماره ١٧، ص ٥-١٣.
نولز، رونالد، (١٣٩٣)، شکسپير و کارناوال پس از باختين، ترجمه رؤيا پورآذر، تهران، نشر هرمس.

Bakhtin, M, M, 1981 “Forms of time and chronotope in the novel” The Dialogic 

Imagination: Four Essays by M.M.Bakhtin, ed. Michael Holquist, translated by Caryl 

Emerson and Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, pp 84-85.

Bakhtin, M, 1986, Speech genre and other essays, translated by Ver W, McGee, Austin.

Bakhtin, M, M, 1990, Art and Answerability: Early Philosophical Essays by M.M.Bakhtin, 

edited by Michael Holquist and Vadim Liapunov, University of Texas Press.

Bakhtin, M, 1999, Problem’s of Dosvtoevsky’s Poetics, translated by Caryl Emerson, 

Minnesota: University of Minnesota Press.

Bergson, H, 1911, Matter and Memory, translated by Nancy Margaret Paul and W,scott 

Palmer, London: George Allen and Unwin, p 5.

Buber, M, 1976, the life of dialogue, Maurice’s, Friedman,Rout ledge (UK).

Clark, Katerina & Holquist, Michael, 1986, Mikhail Bakhtin, Belknap Press: An Imprint 

of Harvard University Press.

E-codices Website, Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 550: “The story of 

Seyf ol-Molûk and Badî`ol-Jamâl». Retrieved 2013, Oct. 7, from http://www.e-codices.

ch/en/list/one/fmb/cb-0550

Haynes, J, D, 2008, A Companion to Art Theory, edited by: Paul Smith and Carolyn 

Wilde, Chapter 23, Bakhtin and the Visual Arts, Blackwell Publishing.

Holquist, M, 2002, Dialogism: Bakhtin and His World, Routledge, London.

Jie Zhang and Hongbing Yu, 2020, Between interpretation and the subject: Revisiting 

Bakhtin’s theory of polyphony, From the journal Semiotica, November 23, Published by 

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۵۹

فصلنامة علمي نگره

De Gruyter Mouton.

Linell, Per, 2008, Essential of Dialogism, Sweden: Department of Communication 

Studies Linkoping University.

Macnaghten, William H, 1839-1842, The Alif Laila, the thousand nights and one night, 

Arabic Edition, London: Calcutta.

Patterson, David, 1985, Mikhail Bakhtin and the Dialogical Dimensions of the Novel, The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism.Vol. 44, No. 2, pp. 131-139, Published By: Wiley.

Todorov, T, 1986, Mikhail Bakhtin. The Dialogical Principle, translated by Wlad Godzich. 

Manchester University Press.

Voloshinov, V, N, 1976, Discourse in life and Discourse in art (Concerning Sociological 

Poetics), in Freudian ism: A Marxist Critique, pp 93-116.

Zappen, James P. 2004, The Rebirth of Dialogue Bakhtin Socrates, and the Rhetorical 

Tradition, New York: State University of New York Press.



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

Winter  2024 - NO 68

/227        Abstract27

An Analysis of the Relationship between Text and the Illustration in the Manuscript of 

“Seyf ol Moluk and Badi’ ol-Jamal” based on Dialogism and Chronotope *
Sedigheh Edraki, MA Student in Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.        

Hossein Abeddoost, Associate Professor, Department of Graphics, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.

Ziba Kazempoor, Assistant Professor, Department of Arts, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University, 

Ardabil, Iran.

Received: 2022/02/01  Accepted: 2022/05/16

One Thousand and One Nights is among the earliest literary works worldwide. The manuscript of the 

tale of Seyf ol-Moluk and Badi, ol-Jamal from the One Thousand and One Nights collection was written 

in Persian in Nastaliq script in 1033 AH under Jahangir, the Mughal emperor in India. It demonstrates 

the profound influence of the visual traditions of the Indian and Iranian cultures and civilizations. 

The immigration of the artists of the Safavid court at the invitation of the Mughal rulers transferred 

Iranian artistic ideas to the Mughal miniature school. In India, the Mughal kings developed a culture 

and civilization exhibiting signs of Iranian art and taste. The visual traditions persisted in the Islamic 

civilization while preserving artistic values. The artists created impressive works and novel experiences. 

On the other hand, Mikhail Bakhtin, the 20th-century literary critic, theorizes the human being in relation 

and dialogue with the others and the community. The dialogical principle constitutes the basis of Bakhtin,s 

thought, enabling the discovery of truth with the aid of the others. The resulting polyphony prevents 

one viewpoint from dominating the others. In dialogism, the ability to enjoy awareness draws upon 

otherness. The other,s perspective and point of view affect human behavior, with the others occupying 

the audience,s position. According to Bakhtin, realizing the situation implies knowledge of the world, and 

the path to consciousness travels through rich dialogue with the other. In Bakhtin,s dialogical principle, 

the chronotope is highly important. Social situations and diverse interactions among the subjects reveal 

the notion of chronotope, understood by every individual as an independent position. The tale of Seyf Ol-

Moluk narrates the story of a prince who falls in love with a princess named Bad Ol-Jamal and engages 

in conversations with the characters in the story while seeking his beloved, whom he finds by enduring 

many hardships. The tale of Seyf Ol-Moluk and Badi, ol-Jamal is made up of anecdotes that continue 

one another, each continuously influencing another event, illuminating novel meanings, and articulating 

the significance of the theme of love and dialogism among the characters for achieving the final goal. The 

story of Seyf ol-Moluk and Badi, ol-Jamal counts among the enduring tales in Iranian fiction the only one 

with a perfect counterpart in the Persian language. The present study seeks to analyze the relationship 

between text and illustrations in the manuscript of the tale of Seyf ol-Moluk and Badi, ol-Jamal based on 

Bakhtin,s theories. It also investigates how the text and illustrations of the manuscript mentioned above 

deal with polyphony and chronotope. The research questions are as follows: 1. What dialogical relation 
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and chronotope exist between text and illustration in the manuscript of the tale of Seyf ol-Moluk and 

Badi, ol-Jamal? 2. How can similarities and differences of dialogism between the story narrative and the 

illustrations of this version be examined? The study employs a descriptive and analytical methodology 

and gathers data from library sources by utilizing note-taking and image reading. The research draws 

on a qualitative method to analyze the data. The findings suggest that Seyf ol-Moluk accomplishes his 

goal accompanied by polyphony among the other characters alongside the story text and illustrations. 

The dialogism among narrative elements and illustrations of this version is highly rich and harmonic. 

In keeping with the Iranian traditions and Indian indigenous culture, the human being is placed at the 

center of attention and contextualized in the environment. Essentially, the story puts forward dialogism 

between them. The element of language and dialogue play an influential role. The characters portrayed in 

the story narrative and illustrations of this manuscript hold a variety of viewpoints regarding one another. 

Polyphony and dialogism among humans are observed among human beings placed in the context of the 

environment. The stratification and structure of the space is richly described. Furthermore, the narrative 

and visual elements are equally important, each enjoying its unique language and dialogue. Despite all 

its ups and downs, the world of Seyf ol-Moluk displays a world in which the other matters. The personal 

world of Seyf ol-Moluk as an independent prince is not superior to the others and is not monologic due 

to otherness. Thus, the effects of polyphony are apparent in diverse manifestations, and the illustration 

artist has created a work based on Bakhtin,s dialogical principle based on the story narrative. On the 

other hand, the chronotope in the text of the tale of Seyf ol-Moluk and Badi  ol-Jamal and the manuscript 

illustrations are in keeping with one another, demonstrating the importance of each character,s life in 

their particular chronotope. The chronotope in the narrative text affects the fate of characters. With each 

chronotope in the story, a new situation emerges. The chronotope in the illustrations evokes the particular 

position of each character, displayed through unique visual components. 

Keywords: Text and Image, Seyf ol-Moluk and Badi’ ol-Jamal, Dialogical Principle, Chronotope, 

Bakhtin
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